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خوب
         ببينيم

انشای زيبايی نوشته بود، ولی از اين کار 
امتناع می کرد.

يکی از دوســتانش گفت: »خانم، آرمان 
هيچ وقت جلوی کلاس نمی رود که انشــا 
بخواند.« گفتم: »اشکالی ندارد، همان  جا 
که نشستی بخوان.« او هم انشايش را نه 
با صدای بلند، بلکه آرام و آهسته خواند و 
بچه ها طبق معمول برای او هم کف زدند. 
معلم کلاس با اشــاره به اينکه مشــکل 
ايــن دانش آموز فقط به امســال مربوط 
نمی شــود، از من خواست تا با کمک هم 

آن  را حل کنيم.
آرمان تنها فرزنــد خانواده بود و مادرش 
بيشــتر از خودش نســبت به کارهای او 
احساس مســئوليت می کرد و به او کمتر 
مســئوليت می داد. متوجه شدم به رايانه 
علاقه ی شــديدی دارد. به همين علت، 
رايانه ی  از معلمش خواستم مســئوليت 

کلاس را به او بدهد.

آرمان دانش آموز پايه ی ششــم بود و من 
نمی خواستم اين مشکل به دوره ي بالاتر 
کشيده شــود. بعد از چند روز، با مدرسه 
تماس گرفتــم و از معلــم جويای حال 
اين دانش آموز شــدم. به نظر می رســيد 
مســئوليت دادن هم در رفع مشــکل او 
تأثير زيادی نداشت. به مطالعه و تحقيق 
پرداختــم، تــا اينکه در مجله ی رشــد 
آموزش ابتدايــی )دی1393، ش 4: ۲( 
جمله ی »من هم آموزگار شدم!« توجهم 

را جلب کرد.
با خودم فکر کــردم اين مطلب می تواند 
راهنمــای خوبی برای حل  اين مشــکل 
باشد. هفته ی بعد با شوق فراوان به همان 
مدرســه رفتم و از معلم کلاس ششــم 
خواســتم اداره ی کلاس را به عهده ی من 
بگذارد. معلــم با روي باز پذيرفت. گفتم: 

 
سیدهثریاآقاپورحسینیكجور

راهبرآموزشی،نوشهر

اوايل ســال تحصيلی بــود. در بازديد از 
مدرســه ای، به دانش آموزی برخوردم که 
احساس کردم مشکلی دارد. معلم کلاس 
انشايی  بود،  خواســته  دانش آموزانش  از 
بنويسند و بعد از تمام شدن آن، هر كدام 
جلوی کلاس و روبه روی بچه ها بايستند 
و انشايشــان را بخواننــد. آرمان با اينکه 

منهمآموزگارشدم
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فریبامؤیدنیا
آموزگار

فرزند کوچک من نورا امســال کلاس اولی 
اســت و مــن در حين کمک بــه آموزش 
و يادگيــری درس های او، در ايــن دوران 
کرونايی، بــا صفحه ي مجــازیِ »آموزش 
زيبانويســی به کودکانِ کلاس اولی« آشنا 
شده ام. در اين ميان و به دنبال تمرين هايی 
که در ايــن مدت بــا نورا بــرای آموزش 
خوب نويسی داشــته ايم، متوجه شدم كه 
حتي من نيز در اين سن و سال با کمی تلاش 
آگاهانه می توانم زيباتر بنويسم.  يادم می آيد 
زمانی که کلاس اولی بودم، دستخطم جزو 
بهترين دستخط های کلاسمان بود و اغلب 
به خاطرش تشويق می شدم. از معلمم آموخته 
بودم که خوش خطی يعنی صاف نوشتن روی 
خط زمينه، رعايت فاصله ی مناســب بين 
کلمات و نداشتن قلم خوردگی و رد نازيبای 
پاک کن بر نوشته. دستخط من هم همه ی 
اين ويژگی ها را داشت و بنابراين طبيعی بود 
که در عالــم کودکانه ی خودم فکر کنم که 
خوش خطم. اين روال ادامه داشت تا اينکه 
با جهش تحصيلی به طور مستقيم از پايه ي 
اول به پايه ي ســوم رفتم. در پايه ي ســوم 
درس خوش نويســی داشتيم كه از بدترين 
تجربه هــاي همــه ی دوران تحصيلم بود. 
هنوز هم فلسفه ی آموزاندن خوش نويسی 
به بچه های هشت نه ســاله، با آن روش های 
ســخت گيرانه و با آن ابــزار و ادوات )قلم و 
مرکــب( را متوجه نشــده ام. نگرانی زياد از 
ريختن و پخش شدن جوهرِ مرکب روی دفتر 
و لباس، بد و نازيباشدن دستخط و دوباره و 
دوباره نوشتن های توأم با نااميدی و خستگی 
تا مگر يکی بر حســب تصادف کمی خوب 
از آب در بيايد، خاطره هــاي آزاردهنده اي 
هستند كه هرگز فراموش نمی کنم. همان جا 
بود که فهميدم من نه تنها خوش خط نيستم، 

بلکه اصلًا استعداد خوش خطی هم ندارم. 

کمی که بزرگ تر شدم، دستخط خودم را با 
دستخط پدر و مادرم مقايسه کردم. مرحوم 
پدرم زيبا می نوشتند، اما دستخط مادرجان 
تعريف چندانی نداشــت. آن موقع به اين 
نتيجه رسيدم که دستخط هم مثل رنگ مو 
و چشم ژنتيکی است و چون دستخط من 
به مادرم رفته است، نمی توانم برايش کاری 
کنم. تا همين اواخر هم بر همين باور بودم تا 
اينکه به لطف و مدد همراهی با آموزش های 
اينترنتی خوب نويسی به نورا متوجه شدم که 
آموزش  خــوب، هر چند که نابهنگام و دير 
هم باشد، تا حدودی توانايی غلبه بر عوامل 
قدرتمند وراثت و عادت را دارد. به شــخصه 
متأســفم که تابه حال عزمــی جدی برای 
يادگيری زيبانويسی نداشته ام و بر اين باورم 
که زيبانويسیِ معلم، مانند هنرهای ديگر وی، 
به مثابه ی گل آوردن او سر سفره ی آموزش به 
فراگيرانش است. درعينِ حال، خوشحالم که 
نظام آموزشی فعلی ما تا حدودی دغدغه ی 
آموزش زيبانويســی به نوآموزان را دارد. از 
خداوند سپاسگزارم که به واسطه ی مادری 
بــرای نورا هنوز براي تجربه ی بســياری از 
آموزه های شگفت، از جمله همين تجربه ي 
يادگيری خوب نويســی در اين سن و سال، 
فرصت می يابم. اين موضوع برای من يادآور 
بخشی از کتاب خوب»  لحظه های حقيقی« 
است که می گويد: »حال که فرزند يا فرزنداني 
داريد، از آنان به عنوان معلم ها و موهبت هاي 
زندگي تان استقبال كنيد و اجازه دهيد در 
بازگشــت به دنياي معصوميت و شگفتي، 

آن ها راهنماي شما باشند.«

»بچه هــا دوســت داريد روزي شــاد در 
مدرسه داشته باشــيد؟« بچه ها با شوقی 
وصف ناپذير به همديگــر نگاه کردند. در 
حالــی که هيجان خــود را برای اين کار 
ابــراز می کردند، همه يک صــدا گفتند: 

»بله!«
روی تابلــو نوشــتم: »يک روز شــاد، با 
موضوع آموزشــی آزاد«. تصميم گرفتيم 
هر کداممــان در مــورد چيزی صحبت 
کنيم که دوســت داريم. بچه ها شــور و 
شــوق زيادی داشــتند. من هم به عنوان 
انتهای کلاس نشســتم. قبل  دانش آموز 
از آن، موضوع ها را دســته بندی کرديم و 
قرار شد هر شخص پنج دقيقه در کلاس 
صحبت کند. بيشــتر دانش آموزان دختر 
با داســتان گويی و اجــرای نمايش، پنج  
دقيقه ی خود را ســپری کردند و بيشتر 
دانش آموزان پســر در مــورد بازی های 
رايانه ای و فوتبــال صحبت کردند. نوبت 
به آرمان رسيد. موضوعش را که در مورد 
عيب ها و مزيت هــاي بازی های رايانه ای 
بود و علاقه  ی زيادی به آن داشت، خيلی 

زيبا و رسا در کلاس ارائه داد.
نتيجه بســيار رضايت بخش بود. با معلم 
کلاس قرار گذاشتم با تکرار موضوع هاي 
متعدد در هفته های پی در پی و با تشويق 
آرمان به صحبت کردن و نوشتن درباره ی 
را  مطلب دل خــواه خــودش، موقعيتی 
ايجاد کند که تاحدودی از مشــکل اين 

دانش آموز کاسته شود. 

با دخترم
هم كلاسم

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

در فصــل هفتم از ســند تحول 
بنياديــن، هــدف اول بر تـــربيت 
پرورش يـافتگاني تأكـيد مي كند كه: 
»با درك مفاهيم بهداشت فردي و 
اجتماعي و مسائل زيست بوم طبيعي 
و شــهري، به منزله ي امانات الهي، 
شايســتگي حفظ و ارتقاي سلامت 
فردي و بهداشت محيطي را كسب 
مي كننــد و بــا ورزش و تفريحات 
ســالم فردي و گروهي به نيازهاي 
جســمي و رواني خود و جامعه، بر 
اساس اصول برگرفته از نظام معيار 

اسلامي، پاسخ مي دهند.«

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

در سند برنامه ي درسي ملي، در حوزه ي 
تربيت و يادگيري زبان و ادبيات فارسي، 
درباره ي يكي از کارکرد هاي اصلی زبان 
ايجاد  برای  است   ابزاری  است:  آمده 
زيبايی هنری که همان ادبيات است. از 
زبان برای هد ف های گوناگون استفاده 
می شود؛ ... از جمله آشنايی با پيشينه ي 
قومی   رسوم  و  آداب  حفظ  فرهنگی، 
ايجاد هويت  و  تعلق  احساس  محلی، 
ملی، قدرت بيان عقايد شخصی، دريافت 
ايده  ها و افکار، بيان تخيلات و بديعه گويی، 

و دادن اطلاعات در زمينه های گوناگون.


